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تحقیقی پیرامون تجزّي اجتهاد
دكتراميرحمزهسالارزائي*/عبداللهفتوحي**

طرحمسئله
با نگاه به شرايط عصر حاضر كه مسائل متنوّع و به لحاظ 
مصاديق بسيار گسترده و پيچيده شده اند و براي اظهارنظر 
در هر باب به اطّلاعات گسترده و انجام تحقيقات اساسی 
نياز است چنان كه در اموری مانند مسائل پزشكی، سياسي، 
بانكداری و تجارت الكترونيك و بازارهای مجازی و صدها 
عنوان ديگر كه تخصّص در همة آنها برای يك فرد تقريباً 
امری غيرممكن است و با روية اجتهاد اصطلاحی متعارف، 
توان پاسخگويی به اين همه مسائل ميسور و مقدور نيست؛ 
انديشمندان اسلامی، راهكارهای مختلفی را پيشنهاد كرده اند 
كه يكی از راه های برون رفت از وضعيت موجود و رسيدن 
اين  در  كه  است  اجتهاد  كردن  تخصّصی  مطلوب  به وضع 
برخوردار  ويژه ای  اهميت  از  اجتهاد  در  تجزّي  بحث  ميان 
است، زيرا می توان آن را مبنايی برای تخصّص در فقه قرار 
و  عمق  آن  به  تخصّصی  رشته های  به  فقه  تقسيم  با  و  داد 
معنی بيشتر و كاربردي تري بخشيد. طراحان شيوة تخصّصی 
در استنباط هاي فقهی معتقدند كه بايد موضوعات و احكام 
هر  تعداد  به  حداقل  و  كرد  تقسيم  و  دسته بندی  را  فقهی 
تخصّصی  رشته های  فقهی،  كتب  در  موجود  ابواب  از  يك 

متنوّع در علم فقه به وجود آورد. هم چنان كه علوم همواره با 
پيشرفت زمان و گسترش دانش بشری تخصّصی تر می شوند 
و رشته ها و گرايش هاي بيشتري پيدا می كنند، علم فقه نيز 
می بايد از اين روند رشد و توسعه عقب نماند و همگام با 

پيشرفت جامعة بشری و تحوّلات آن متحرك و پويا باشد.
انگيزة اصلی طراحان چنين شيوه ای، تعمّق و دقتّ بيشتر 
و بررسی موشكافانه تر در بخش های مختلف يك علم است. 
بديهی است كه تمركزيافتن همة توان علمی يك مجتهد حول 
محور خاصی از مباحث گستردة فقه، موجب ژرف نگری و 
همان  مشكلات  رفع  و  معضلات  حل  در  او  بالای  تسلّط 
پاسخ گوی  مجتهدی  چنين  كه  به گونه ای  می شود،  بخش 

تمامی نيازهای موجود آن بخش می گردد.

ضرورتبهكارگيریروشهای
جديداستنباطیبرایپوياكردنفقه

واژة »پويا« در توصيف فقه به معنای رشد و نمو و حركت 
به سوی تكامل و به تعبير ديگر بالندگی فقه است به گونه ای 
كه همگام با كاروان علم حركت كرده و پاسخ گوی نيازهای 

چكيده:درايننوشتار،نخستازتخصّصیشدنفقهبحثشده،سپسبهضرورتروشهایجديد
استنباطیبرایبقایپويايیفقهاشارهشدهاست.دربخشدوّممطالبیدرموردتعريفمجتهدمطلقو
متجزّيوضرورتبحثتجزّي،امكانياعدمامكانوقوعتجزّيدراجتهادودلايلطرفدارانهردو
نظريهآمدهاست،ودرنهايتنظريةضرورتتجزّيدراجتهاداثباتشدهاست.دربخشديگريموارد
كاربردیتجزّياجتهادذكرشدهوبهدلايلموافقينومخالفينپرداختهشدهاست.درنتيجهگيريبيان
شدهاستكهمجتهدمتجزّيبااطّلاعاتوسيعوتبحّریكهدرسايةتلاشهایوافربهآندستمييابد
ازمجتهدمطلقكهكليّاترابررسیميكندتواناترخواهدبودوآراونظرياتفقهیويبرایخودو
مقلدّانشاعتباردارد.بهعنوانكلامآخردرارائةمدلطرحاجتهاد،اجتهادشورايیراپيشنهادكردهايم؛
زيربنایپذيرشاينگزينهقبولاصلمشروعيتتجزّيدراجتهادوحجّيتآرايمجتهدمتجزّيميباشد

كهموضوعموردبررسيدراينمقالهاست.

كليدواژهها:مجتهدمطلق،مجتهدمتجزّي،فقهپويا،مصادرتشريع،ضرورتهایعصری
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نيازهايي  و  مسائل  عظيم  حجم  و  زمانه 
با آن مواجه است.  باشد كه جامعة بشری 
مسائل  كميت  بر  افزودن  با  تنها  مهم  اين 
افزون  بلكه  نيست،  ميسّر  فقهی  مباحث  و 
و  احكام  استنباط  روش های  بايد  آن  بر 
روش های اجتهادی نيز ارتقا يافته و حركت 
اين  تا  گردد  آغاز  مطلوب  شتابی  با  و  نو 
ارائة چنين  برای  كارايی لازم  شيوة جديد 
فقهای  باشد.  داشته  را  كيفی اي  بازدهی 
سايه  در  تنها  فقه،  تاريخ  طول  در  اسلام 
به كارگيری طرح های نو و دقيق و جامع در 
استخراج احكام توانسته اند به دستاوردهای 
مقطعی  هر  در  و  شوند،  نايل  علمی  عالی 
همراه  كرده،  ترقیّ  استنباط  شيوه های  كه 
عظمت  است.  يافته  تكامل  فقه  دانش  آن 
موجب  نبايد  سلف  فقهای  توانمندی  و 
زمينه ها  همة  در  آنان  كه  شود  تصوّر  اين 
راه حل هر آن چه را كه فراروی بشر است 
كامل  ترين  و  بهترين  نيز  و  كرده اند  بيان 
بسته اند.  به كار  را  اجتهادی  شيوه های 
ايستايی  و  ركود  موجب  توهّمی  چنين 
فقه مي شود و تمامی تلاش فقهای كنونی 
پيشينيان  آرای  فهميدن  خوب  صرف  تنها 
فقهاي  كلام  درك  كه  پندار  اين  می گردد. 
پيشين، اوج فقاهت است، باعث گرديده كه 
فقهاي امروز كمتر به فكر نوآوری و كشف 

راه های جديد در عرصة فقه بيفتند.
فقاهت يعنی فهم عميق محتوا و طراحی 
مستحسن و به روز شيوه های ادراك كه اين 
می تواند  و  دارد  پيشرفت  به  احتياج  خود 
تكامل يابد، و بايد از نواقص آن كاسته و 

بر مزايای آن افزوده شود.

تعاريفوضرورتهایبحثتجزّي
شيوه ای  خود،  ويژة  قاعده های  با  اجتهاد 
برای تشخيص و استخراج قوانين اسلام و 
به دست آوردن حجّت های شرعی است، و 
بهره  شيوه  اين  از  كه  است  كسی  مجتهد 
می جويد؛ اگر توان استنباط همه احكام را 
داشته باشد به وي مجتهد مطلق مي گويند و 
اگر تنها توان استخراج بخشی از احكام را 

دارا باشد مجتهد متجزّي ناميده می شود.
)السوسوه، دراسات في  الإجتهاد و فهم النص: 65(
در  قديم  زمان  از  تجزّي  بحث  گرچه 
بررسی  و  بحث  مورد  اصولی  كتاب های 
قرار گرفته است، ولی با توجّه به نيازهای 

پيچيدة  عصرحاضر، نگرشی تازه و تحقيقي 
مفصّل در اين باره ضروری به نظر می رسد.
در نوشته ها و آثار فقها و اصوليان گذشته 
چند موضوع در تجزّي مورد كنكاش علمی 

قرار گرفته است:
 1- امكان وقوع تجزّي؛ 2- حجّيت آراي 
حكم   -3 خودش؛  برای  متجزّي  مجتهد 

تقليد از مجتهد متجزّي.

امكانوقوعتجزّيدراجتهاد
از جمله  به جمهور علما  اين قول مربوط 
امام غزالی، آمدی، قرافی، ابن قيمّ، ابن تيميه، 
بهاری،  ابن سُبكی،  ابن دقيق العيد،  ابن هُمام، 

ابن قُدامه، سالم اباضی و غيره می باشد.
)نعمتی، اجتهاد و سير تاريخی آن: 200(

استدلالها؛استدلالنقلی
علماً« زدنی  ربّ  قل  »و  اوّل:  استدلال 

 

اين  كه  است  اين  استدلال  وجه   .]114 ]طه: 
است  موت  دم  تا  دانشمندی  هر  دعای 
و  ندارد  نهايت  علم  كه  می دهد  نشان  و 
شخص به هر ميزان از علم و دانش برسد 
هنوز هم به تكامل علمی نرسيده و خيلی از 
مسائل را نمی داند. اگر عدم آگاهی نسبت 
به بعضی از ابواب و مسائل مانع از اجتهاد 
بايد  اجتهاد  باشد  مسائل  و  ابواب  بقيه  در 
می شد. ممنوع  هميشگي  و  كلّي  به طور 

)العمري، المنهج الفريد في  الإجتهاد و التقليد: 38(
لتقرأه  فرقناه  قرآناً  »و  دوّم:  استدلال 
تنزيلًا« نزّلناه  و  مكث  علی  الناّس  علی 

 

]اسراء: 106[. وجه استدلال اين است كه قرآن 
به صورت تدريجی ظرف 23 سال نازل شد 
و هرگز عدم آگاهی پيامبر صلّي الله عليه وسلّم 
و صحابه از آن بخش از قرآن كه هنوز نازل 
نشده بود، مانع از اجتهاد در بخشی كه نازل 

شده بود، نبود.)همان(
استدلال سوّم: جمهور استدلال نموده اند 
صلّي  الله عليه وسلّم  پيامبر  حديث  اين  به 
»اسْتفَتِ  فرمودند:  مستفتي  جواب  در  كه 
و  الناّسُ  أفتاک  إن  و  قلبك  استفَتِ  نفَسكَ، 
)دارمي، سنن الدارمي، حديث2533: 114/1(؛  أفتوک« 
از قلبت طلب فتوا كن هر چند مردمان و 
از  استدلال  وجه  دهند.  فتوا  را  تو  مفتيان 
پيامبر  كه  است  اين  شريف  حديث  اين 
صلّي  الله عليه وسلّم انسان را در برابر فتوای 
و  نفس  از  استفتا  به  امر  هم  باز  ديگران 

كه  نيست  شكی  و  می كند  خودش  قلب 
هر شخصي استعداد فتوا در همة مسائل را 
ندارد؛ بنابراين لازم می آيد كه در بعضی از 
باشد.  برخوردار  استنباط  نيروی  از  مسائل 
در اين صورت مجتهد در بعضی از مسائل 
و يا ابواب خواهد بود، و اين همان تجزّي 

اجتهاد است.)نعمتی، اجتهاد و سير تاريخی آن: 201(

استدلالعقلی
طرف داران نظرية امكان وقوع تجزّي برای 
اثبات ديدگاه خود چنين استدلال كرده اند:

مستند،  و  مدرك  نظر  از  فقه  ابواب   .1
مختلف می باشد، يعنی مدرك بعضی آسان 
و واضح و مدرك بعضی مشكل و سخت 
است و همين امر موجب می شود كه گاهی 
فردی نسبت به بعضی از ابواب فقه قدرت 
استنباط پيدا كند، امّا نسبت به بعضی ديگر 
اين قدرت را نداشته باشد. ابن قيم می گويد: 
الإنقسام،  و  التجزّؤ  تقبل  حالة  »الإجتهاد 
العلم  من  نوع  فی  مجتهداً  الرجل  فيكون 
كمن  أبوابه،  من  باب  فی  أو  غيره  فی   مقلداً 
استفرغ وسعه  فی نوع العلم بالفرائض و أدلتّها 
و استنباطها من الكتاب و السنةّ دون غيرها 
من العلوم، أو فی باب الجهاد أو الحج، أو غير 
ذلك؛ فهذا ليس له الفتوی فيما لم يجتهد فيه، 
له  مسوغة  فيه  اجتهد  بما  معرفته  لاتكون  و 
الإفتاء بما لايعلم في غيره، و هل له أن يفتی 
الذی إجتهد فيه؟ فيه ثلاثة أوجه:  النوع  فی 
أصحّها الجواز، بل هو الصواب المقطوع به؛ و 
الثاني: المنع؛ الثالث: الجواز في  الفرائض دون 

غيرها«.)ابن قيمّ، إعلام الموقعّين: 176/4(
عندی  الإجتهاد  »ليس  می گويد:  غزالی 
للعالم  يقال  أن  يجوز  بل  لايتجزأ،  منصباً 
دون  الأحكام  بعض  فی  الإجتهاد  بمنصب 
فله  القياسي  النظر  طريق  عرف  فمن  بعض، 
لم يكن  إن  و  قياسية  مسألة  فی  يفتی  أن 
فی علم الحديث، فمن ينظر فی مسألة  ماهراً 
عارفا  فقيه النفس  يكون  أن  يكفيه  المشتركة 
قد  لم يكن  إن  و  معانيها،  و  الفرائض  بأصول 
حصل الأخبار التی وردت فی مسألة تحريم 
ولي  بلا  النكاح  مسألة  فی  أو  المسكرات 

 ...«.)غزالی، المستصفی من  علم الأصول: 520/2(
2. اشخاص هم از نظر مهارت و درك 
هستند؛  مختلف  احكام  اسناد  و  مدارك 
يعنی گاهی فردی در مسائل و احكام نقلی 
و مستند به اخبار و روايات، مهارت كامل 
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دارد، امّا در مباحث عقلی دارای اين مهارت 
نيست. و گاهی مسئله عكس می شود؛ يعنی 
دارد،  كامل  مهارت  عقلی  مسائل  در  فرد 
مهارت  اين  فاقد  نقلی  مباحث  در  ولی 
موجب  امر  همين  و  است،  اطّلاعات  و 
فقه،  ابواب  بعضی  در  كه شخص  می شود 
قدرت استنباط احكام را داشته باشد، امّا در 

برخی ديگر فاقد اين مهارت است.
3. حصول درجة اجتهاد امري تدريجی 
است نه دفعی؛ يعنی مجتهد مطلق قبل از 
آن كه به اجتهاد مطلق برسد بايد ابتدا مجتهد 
متجزّي شود؛ به عبارتی ديگر، به طور عادی 
درجة  از  قبل  مطلق  اجتهاد  درجة  حصول 

مجتهد متجزّي محال است.
لازم  نباشد  جايز  اجتهاد  تجزّية  اگر   .4
احكام  و  مآخذ  تمام  به  مجتهد  كه  می آيد 
آگاهی داشته باشد و اين محال است؛ زيرا 
شده  استفتاهايي  مجتهدان  از  بسياری  از 
بعضی  به  يا  و  نداده اند  جواب  آنها  به  كه 
بعضی  به  نسبت  و  داده اند  جواب  مسائل 
همه  كه   درحالي  كرده اند،  سكوت  ديگر 
هستند.  مجتهدين  شمار  در  بالاتفاق  آنها 
مسئله  چهل  از  مالك  امام  از  به طورمثال 
به چهار مسئله جواب  فقط  كه   سؤال شد 
ديگر  مسئلة  سی وشش  مورد  در  و  داد 
إرشاد  نمی دانم«.)شوكانی،  أدري/  »لا  گفت: 

الفحول إلي تحقيق علم الأ صول: 424(
و  دلايل  به  متجزّي  مجتهد  وقتي   .5
حاصل  آگاهی  و  اطّلاع  احكام  مستندات 
يابد و در پرتو آن دلايل به استنباط حكم 
بپردازد، با مجتهد مطلق در آن مسئله برابر 
عرف  »إنهّ  می گويد:  ابن قيمّ  بود.  خواهد 
معرفة  في  جهده  بذل  قد  و  بدليله  الحق 
المجتهد  حكم  ذلك  فی  فحكمه  الصواب، 
المطلق فی سائر الأنواع«.)ابن قيمّ، إعلام الموقعّين: 

 )176/4

ايراداتودلايلمخالفانتجزّياجتهاد
شوكانی  امام  ديدگاه  اين  قائلين  جمله  از 
از  برخي  فقهاي حنفي و  از  و ملا خسرو 
محمدبن حمزه  علامه  ديگراند.  علماي 
نهم  قرن  حنفي  اصولين  و  فقها  از  فناري 
امام  از  ديدگاهي  چنين  كه  است  گفته 
فی  الإجتهاد  است.)العمری،  منقول  نيز  ابوحنيفه 

الإسلام: 166(
متعلّق  شرع  احكام  و  ابواب  اوّل:  ايراد 

به  جهل  بنابراين  همديگرند،  به  وابسته  و 
بعضی از آنها موجب جهل نسبت به بعضی 
ديگر است؛ زيرا ارتباط ميان نكاح، طلاق، 
عدّه، فرائض، حدود، قضاوت و احكام آنها 
با همديگر بر همگان روشن و عيان است.

)نعمتی، اجتهاد و سير تاريخی آن: 202(
بر  محيط  متجزّي  مجتهد  چون  ثانياً: 
استنباط  صحت  بر  لذا  نيست،  ادلهّ  جميع 
وی نمی توان اعتماد كرد؛ زيرا ممكن است 
قرار  استنباط خويش  مناط  كه وی  ادلهّ ای 
مطلع  آنها  از  وی  كه  ديگری  ادلهّ  با  داده 

نيست معارض باشد.)همان(
نقد ايراد اوّل: اوّلاً، اين مدعا كه مسائل 
فقهی با هم ارتباط دارند و جداسازی آنها 
نقض  موارد  بسياری  در  نيست  ممكن 
فقهی  ابواب  از  بسياری  مسائل  می شود. 
يكديگر  با  ارتباطی  هيچ  كه  دارند  وجود 
ندارند و كاملًا از هم بيگانه اند، مثلًا مسئلة 
طهارت يا شكليات نماز چه ارتباطی با بحث 
قصاص و ديات دارد. ثانياً، اگر مقصود اين 
است كه بيشتر مباحث فقهی كاملًا منفك از 
ساير بخش ها نبوده و استقلال كامل ندارند، 
نيز  ابواب  به فحص در ساير  نياز  بنابراين 
وجود دارد، می توان اين تعبير را اين گونه 
به  تنها  فحص  به  نياز  كه  كرد  اصلاح 
مواردی محدود است كه امكان وجود مؤيد 
يا دليل مخالف برای مسئلة مورد استنباط 
وجود داشته باشد و چنين نيست كه مجتهد 
ملزم به بررسی تمامی ابواب فقه به منظور 
استخراج حكم به مسئلة متعلّق به يك باب 
باشد. بنابراين عدم اطّلاع مجتهد از مسائلی 
ضرری  بيگانه اند  او  استنباط  موارد  از  كه 
به استنباط او نمی زند. آمدی می گويد: »و 
لايضره فی ذلك جهله بما لا تعلّق له بها ممّا 
يتعلق بباقی المسائل الفقهيه«. )آمدی، الإحكام في 

الأصول الأحكام:171/4(
و  است  ملكه  يك  اجتهاد  دوّم:  ايراد 
كيفيت  يك  ملكه  زيرا  نيست؛  تجزّيه پذير 
وجود  يا  می باشد  بسيط  و  است  نفسانی 
دارد و يا وجود ندارد، آنچه قابل تقسيم به 

اجزا می باشد كميت است و نه كيفيت.
گفت  می توان  اشكال  اين  جواب  در 
كه علاوه بر قابل قبول نبودن تعريف كامل 
اجتهاد به ملكة استنباط، مقصود قا ئلين به 
قابل  اجتهاد  ملكة  كه  نيست  اين  تجزّي 
تقسيم به اجزاي متعدّد است، به اين معنی 

كه مجتهد متجزّي، ثلث يا ربع ملكة اجتهاد 
را دارا باشد، بلكة منظور اين است كه ملكه 
ضعف  و  شدّت  دارای  بساطت  عين  در 
می باشد و شدّت و ضعف در ملكات امری 
روشن و انكارناپذير است. گرچه ملكه در 
امّا به لحاظ  ذات خود تقسيم ناپذير است، 
علم  باشد.  تفكيك  قابل  می تواند  متعلّقش 
تقسيمات  امّا  است  نفسانی  كيفيت  يك 
آن  متعلّقات  تعدّد  براساس  آن  گوناگون 
است؛ لذا ممكن است كه هر بابی از ابواب 
فقه به دليل اين كه نيازمند مقدّمات ويژه ای 
ملكة  آن،  در  مطالعه  و  تحقيق  با  است 
خاصی نسبت به همان بخش برای شخص 
حاصل شود، بنابراين هر كس به اندازة توان 
خويش در بخشی از احكام می تواند اجتهاد 

كرده و صاحب نظر باشد.

ديدگاهقائلينبهتفصيل
ميراث  مسائل  ميان  دانشمندان  از  بعضی 
قائل شده اند  تفاوت  فقهی  ديگر  با مسائل 
به  ميراث  مسائل  در  اجتهاد  می گويند:  و 
قدرت  اين كه  بدون  است  جايز  تنهايی 
اجتهاد بر مسائل ديگر را داشته باشد، و از 

پيروان اين مذهب ابن صباغ شافعی است.
)نعمتی، اجتهاد و سير تاريخی آن: 202(

دليلقائلينبهتفصيل
كه  می گويند  چنين  استدلال  در  اينان 
احكام بحث مواريث و شناخت فروض و 
مستحقّين آن هيچ گونه ارتباطی با كتاب بيع، 
اجاره، رهن و غيره ندارد؛ احكام مواريث 
به طور كلّی قطعی و منصوص عليها در قرآن 
و حديث می باشد. واضح است كسانی كه 
ميراث  مسائل  در  اجتهاد  جواز  به  قائل 
اجتهاد  تجزية  موافق  واقع  در  نشده اند 

بوده اند.)همان(
مجتهد  كه  زمانی  است  اين  واقعيت 
داشته  را  مسئله  يك  در  اجتهاد  شرايط 
ابواب  ساير  و  مواريث  بين  تفاوتی  باشد 
پيروان  كه  همان گونه  و  ندارد  وجود  فقه 
اين نظريه اجتهاد را در باب مواريث جايز 
می دانند در ابواب ديگر نيز جايز می باشد.

نظريةتوقّف
و  جواز  مورد  در  فقها  از  ديگری  گروه 
عدم جواز تجزّي در اجتهاد توقف نموده 
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آن  ردّ  يا  قبول  در  صريح  اظهارنظر  از  و 
نظريه  اين  پيروان  از  كرده اند،  خود داری 
می توان ابن حاجب را نام برد. )محمّداسماعيل، 

الإجتهاد الجماعی: 52(

ترجيح
با توجّه به بررسی دلايل و در نظر گرفتن 
موضوعات  كه  حاضر  عصر  ويژگی های 
متنوّع و قضايا خيلی پيچيده و ابعاد مسائل 
اصل  نيست  ممكن  است،  گسترده  خيلی 
كسی حاصل  برای  اجتهاد  قدرت  و  ملكه 
شود مگر به صورت تجزّي؛ چنان كه كسی 
متخصّص  هم  امروز  دنيای  در  نمی تواند 
حقوق جزا و هم متخصّص حقوق تجارت 
و هم متخصّص حقوق مدنی گردد؛ ازاين رو 
كسی نمی تواند در تمام ابواب فقهی مجتهد 
به  علوم  طرفی  از  باشد.  صاحب نظر  و 
سمت تخصّصی و جزئی تر شدن می رود و 
ممكن است كسی در بعضی از ابواب فقه 
بنابر آنچه گفته  متخصّص و مجتهد باشد. 
ترجيح  اجتهاد  در  تجزّي  نظرية جواز  شد 
اقتصاد،  باب  در  عالم  يك  اگر  پس  دارد. 
ديگری  اسلامی،  سياست  باب  در  ديگری 
بوده  متخصّص  جزائی  قوانين  باب  در 
باشند،  دارا  را  اجتهاد  اهليت  و  شرايط  و 
اجتهاد هر كدام در موضوع مربوطه حجّت 

محسوب می شود.
مجتهد  شرايط  بيان  از  پس  آمدی، 
فی  يشترط  إنمّا  كلّه  ذلك  »و  می گويد: 
الفتوی  و  للحكم  المتصدی  المطلق  المجتهد 
فی  الإجتهاد  أمّا  و  الفقه  مسائل  جميع  فی 
يكون  أن  فيه  فيكفی  المسائل  بعض  حكم 
عارفاً بما يتعلّق بتلك المسئلة و ما لابدّ منه 
فيها، و لايضرّه فی ذلك جهله بما لا تعلّق له 
الفقهية«.)آمدی،  المسائل  بباقی  يتعلّق  ممّا  بها 

الإحكام في أصول الأحكام: 171/4(

آثاركاربردیتجزّي
حجّيت آراي مجتهد متجزّي برای خودش. 
احكام  از موضوعات مورد بحث در  يكی 
تجزّي اين است كه آيا آرا و فتاوای مجتهد 
متجزّي برای عمل خودش حجّيت دارد يا 
اين كه فاقد حجّيت است و او هم بايد از 
مجتهد ديگري تقليد و احتياط پيشه كند؟ 
اكثر علما بر اين عقيده اند كه آراي مجتهد 

متجزّي برای عمل خودش حجّت است.

دلايل اين ديدگاه عبارت است از:
كه  صلّي الله عليه و سلّم  پيامبر  حديث   .1
وَ  قَلْبكََ  اسِْتفتِ  نفَْسكَ،  »إسْتفتِ  فرمودند: 
افَْتوَکَ« )دارمي، سنن الدارمي،  الناّسُ و  افَْتاَکَ  إنْ 
اين  از  استدلال  وجه   .)114/1 حديث2533: 
حضرت  كه  است  اين  شريف  حديث 
صلّي  الله عليه وسلّم استفتاي شخص از نفس 
شمرده  مقدم  ديگران   فتوای  بر  را  خود 
اجتهاد  كه  می دهد  نشان  اين  و  است، 

شخص بر اجتهاد ديگران ترجيح دارد.
آراي  حجّيت  بر  مبنی  ديگر  دليل   .2
حديث  اين  خودش  برای  متجزّي  مجتهد  
پيامبر صلّي  الله عليه وسلّم است كه فرمودند: 
يريبك«.)دارمي،  لا  ما  إلی  يريبك  ما  »دع 
استدلال  وجه   )114/2 سنن الدارمي،  حديث2533: 
را  ترديد  تقليد، شك و  اين گونه است كه 
از  كه  او  علم  ولی  می كند  ايجاد  مقلّد  در 
گمان  و  از شك  عاری  شده  حاصل  دليل 
است و اين برخلاف عقل است كه كسي 
به  و  نمايد  ترك  را  دليل  از  حاصل  حكم 

تقليد از ديگران روی آورد.
3. أدلةّ دال بر حجّيت مدارك احكام كه 
می كند  استنباط  آن  از  هم  متجزّي  مجتهد 
برای  را  ادلهّ  مدارك  آن  و  دارد  عموميت 
صرفاً  نه  است  داده  قرار  حجّت  همگان 
»إنهّ  می گويد:  ابن قيمّ  مطلق.  مجتهد  براي 
في  جهده  بذل  قد  و  بدليله  الحق  عرف  قد 
حكم  ذلك  فی  فحكمه  الصواب،  معرفة 
المجتهد المطلق فی سائر الانواع«.)ابن قيمّ، إعلام 

الموقعّين: 176/4(  

تقليدازمجتهدمتجزّي
يكی از مسائل اختلافی بين علما، تقليد از 
مجتهد متجزّي است كه در اين خصوص 
تقليد،  بر صحّت  عقيده  به صراحت  برخی 
و برخی به طور صريح به عدم جواز تقليد 
قائلين  استدلال  دارند.  مطلق  صورت  به 
كه  مسائلی  در  كه  است  اين گونه  به جواز 
آن  به  نسبت  نموده  اجتهاد  متجزّي  فرد 
الهی  حرام  و  حلال  و  است  عالم  احكام 
رجوع  او  از  غير  تقليد  پس  می شناسد،  را 
متجزّي  مجتهد  از  تقليد  و  عالم  به  جاهل 
جواز  ادلةّ  ديگر،  عبارتی  به  است.  جايز 
متجزّي  شامل  و  داشته  عموميت  تقليد 
نيز می شود. امّا قائلين به عدم جواز تقليد 
دليل های جواز  استدلال كرده اند كه  چنين 

تقليد فاقد اطلاق هستند يعنی شامل مجتهد 
متجزّي نمی شوند.

نتيجه
از آنچه بيان شد می توان نتيجه گرفت كه: 

و  وسيع  اطّلاعات  با  متجزّي  مجتهد   .1
به  وافر  تلاش های  ساية  در  كه  تبحّری 
كليات  كه  مطلق  مجتهد  از  دست يافته  آن 
بود؛  تواناتر خواهد  است  كرده  بررسی  را 
بلكه ما معتقديم به سبب تنوّع و تكثرّ بسيار 
حاضر،  عصر  در  حقوقی  و  فقهی  ابواب 
ملكة اجتهاد مطلق در اين زمان برای كسی 

عملًا حاصل نمی شود.
2. آرا و نظريات فقهی مجتهد متجزّي 

برای خود و مقلّدانش اعتبار دارد.
هر چند بپذيريم تجزّي روشی كارگشا 
اقتصادی،  مشكلات  از  بسياری  حلّال  و 
ماست،  امروز  جامعة   ... و  فقهی  حقوقی، 
امّا مبادا اين روش به جای مفيد بودن سبب 
به  كه  موضوعاتی  بنابراين  گردد؛  تفرقه 
مربوط  اسلام  جهان  ملّت های  سرنوشت 
فقهی  نخبگان  و  مجتهدان  شورای  است، 
و  وحدت بخش  فتواهای  صدور  بر  را 
كلام  عنوان  به  اين جا  در  می طلبد.  كارآمد 
آخر توجّه خوانندگان را به ديدگاه فقيه و 
رئيس  و  اسلام  جهان  برجستة  انديشمند 
اتحادية جهاني علماي مسلمان، شيخ دكتر 
اين خصوص جلب  در  قرضاوی،  يوسف 
 )293 اسلام:  شريعت  در  اجتهاد  می كنيم.)قرضاوي، 
ايشان می فرمايد: در قضايا و مسائل جديد 
لازم است كه شكل اجتهاد از اجتهاد فردی 
به اجتهاد جمعی و شورايی انتقال يابد كه 
مطروحه  قضايای  در  آن صاحب نظران  در 
و  دارد  عمومی  جنبة  كه  آنچه  در  به ويژه 
مطلوب تمام امّت است به شور و تبادل نظر 
بپردازند. رأی و نظر جمعی از رأی و نظر 
علمای  از  عالمي  فرد  آن  چند  )هر  فردی 
طراز اوّل باشد( به حقّ و صواب نزديك تر 
به  بسا شخصی  چه  اين كه  دليل  به  است؛ 
بعدي از ابعاد موضوع مطّلع باشد در حالی 
شخصی  يا  باشد،  غافل  آن  از  ديگری  كه 
كه  حالی  در  سپرده  حافظه  به  را  چيزی 
و  است،  مانده  پنهان  ديگری  از  همان 
كه  ابعادي  تبادل نظر  و  مباحثه  در  بسا  چه 
و  آشكار،  و  ظاهر  بوده  مخفی  و  پوشيده 
مسائلی كه فراموش گشته، يادآوری شود. 
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تمام اين موارد از بركات اجتهاد شورايی و 
از نتايج هميشگی كار جمعی است، يعنی 
كار گروهي يا مجمعي در مقابل كار افراد 

به تنهايی.
حضرت  از  المعجم الأوسط  در  طبرانی 
ايشان  علی رضي الله عنه روايت می كند كه 
فرمود من از رسول خدا صلّي   الله عليه وسلّم 
و  امری  اگر  خدا  رسول  ای  پرسيدم: 
مسئله اي برای من اتفّاق افتاد كه در قرآن و 
بايد چه كار  بيان نشده بود  سنتّ حكم آن 
كنم؟ آن حضرت فرمودند: »تجعلونه شوری 
و  المؤمنين  من  العابدين  و  الفقه  أهل  بين 
لاتقض فيه برأيك خاصة«؛ آن امر را ميان 
به  و  بگذار  شور  به  مؤمن  عابدان  و  فقها 

رأی شخصی در آن قضاوت مكن.
بن  ميمون  از  بيهقی  امام  و  دارمی  امام 
حضرت  روش  كه  می كنند  روايت  مهران 
اين گونه  نيز  رضي الله عنهما  عمر  و  ابوبكر 
ابوبكر در قضيه ای كه  يعنی حضرت  بود؛ 
نمی يافت  سنتّ  و  قرآن  در  را  آن  حكم 
خبرگان و فقهاي صحابه را دعوت می كرد 
و پيرامون آن قضيه با آنان مشورت می كرد 
و وقتی رأی و نظر همه بر يك حكم قرار 
می گرفت آن را ملاك قضاوت قرار می داد. 
در دوران خلافت حضرت عمر نيز هرگاه 
قرآن  آن در  قضيه ای روی می داد و حكم 
دوران خلافت حضرت  احكام  و  و سنتّ 
فقهاي  و  خبرگان  نمي شد،  ابوبكر  يافته 
صحابه و شوراي حلّ وعقد را فرامي خواند 
و  مي گذاشت  شور  به  آنان  با  را  قضيه  و 
بدان حكم  رأي  يك  بر  اتفاق  در صورت 

می كرد.
دارمی از مسيبّ بن رافع روايت می كند 
آنان روی مي داد  برای  كه هرگاه حادثه ای 
كه از جانب پيامبر خدا حكم آن بيان نشده 
بود، فقهای امّت جمع می شدند و بر رأي 
می كردند.  صادر  حكم  همه،  اتفاق  مورد 
شده  نقل  اجماع هاي  از  بسياری  مصدر 
در  شورايی  اجتهاد  همان  فقهی  كتب  در 
عمر  و  ابوبكر  حضرات  شيخين،  عصر 

رضي الله عنهما، است. 
عصر  در  مطلوب  شورايی  اجتهاد 
اسلامی  فقه  مجمع  يك  قالب  در  حاضر، 
دربرگيرندة  كه  مي يابد  تبلور  جهانی 
متخصّصان و فقهای طراز اوّل جهان اسلام 
باشد و ملاك انتخاب اعضای آن نيز فقط 

چيز  نه  باشد  تقوا  و  تخصّص  و  فقاهت 
از آزادی  ديگري. همچنين اعضای مجمع 
از  باشند و  كامل در اظهار رأي برخوردار 
فشارهای سياسی و اجتماعی و تحت تأثير 
و  خارجی  و  داخلی  عوامل  گرفتن  قرار 
حكومتي و غيرحكومتي قطعاً به دور باشند. 
حكومت  يك  را  آن  اعضای  كه  مجمعی 
تأمين  نيز  را  آن  بودجة  و  هزينه  و  تعيين 
 كند، هيچ تضمينی برای آزادی رأی و فتوا 
از  آن  نگرفتن  قرار  تأثير  تحت  حداقل  و 
ندارد.  وجود  حكومتي  و  سياسي  اهداف 
لذا به منظور دست يابی به استقلال حكم و 
فتوا و احراز آزادی لازم و در نتيجه رسيدن 
كارآمد،  و  مطلوب  عصری  اجماع هاي  به 
بهتر است علمای اسلام و خبرگان امّت با 
استفاده از امكانات و فرصت هاي موجود در 
سطح جهان اسلام و در عرصة بين المللي، 
با  كنفرانس هايي  و  كنگره ها  برگزاري  با 
مشاركت فقها و كارشناسان برجستة علوم 
فقهي  مجمع  چنين  تشكيل  به  اسلامي 
جهان  سطح  در  كه  كنند  اقدام  جهاني  اي 
اسلام مورد اعتماد قرار گيرد و امّت اسلامی 
بتواند مسائل اجتهادطلب و قضايای جديد 
كند  عرضه  مجمع  آن  به  استفتا  جهت  را 
نشست هاي  برگزاري  با  مجمع  اعضای  و 
دوره اي پس از بحث و بررسی و تحقيقات 
لازم، اگر بر يك رأی و يك فتوا اتفاق نظر 
مجتهدان  اجماع  به عنوان  رأی  آن  يافتند، 
در  حجّيت  گونه  اين  گردد.  تلقّی  عصر 
مسلمانان  و  مي شود  احراز  تشريع  و  فتوا 
ممالك اسلامی مي توانند از چنين فتواهاي 
را  حجّت  آنها  و  كنند  پيروی  اجماعي اي 

بدانند. 
و امّا نكتة پاياني اين كه بايد دانست كه 
اجتهاد  بی اعتباری  موجب  جمعی  اجتهاد 
فردی نيست و امّت اسلامي در عصر حاضر 
از آن بی نياز نيست؛ زيرا چراغ فروزان راه 
اجتهاد جمعی، همانا تحقيقات و بررسی های 
سوي  از  كه  است  كارشناسي اي  و  دقيق 
می گردد  عرضه  صاحب نظر  افراد  تك تك 
تا در مجامع علمي و فقهي مورد بحث و 
تصميم گيري  مبناي  نهايت  در  و  تبادل نظر 
قرار گيرد. اگر پژوهش های فردی به عنوان 
پيش نياز اجتهاد جمعی تعريف نگردد چه 
اجتهادهاي  تصميمات  و  مصوّبات  بسا 
جمعی در معرض شك و ترديد قرار گيرد. 

لذا حق اجتهاد فردی در هر صورت قائم و 
برپا خواهد بود؛ زيرا عمل اجتهاد در ذات 
و  است  فردی  اصل يك عمل  در  و  خود 
تبادل نظر  و  مشاوره  همان  جمعی  اجتهاد 
بدان  به تنهايی  مجتهد  افراد  آنچه  در  است 

دست يافته اند.
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